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 چكيده

شناختي دكارت و افلاطونيان كمبريج در قرن هفدهم ذهن معاصر، ريشه در خوانش روان ةاصطلاح آگاهي در فلسف
امروز  ةادراك حسي را از جهاتي خاص به مبحث آگاهي در فلسف ةتوان افق ديدگاه ارسطو درباردارد؛ ولي مي
كند، بنابراين ابتدا با تحليل بدن طرح مي -سنف ةارسطو بحث ادراك حسي را در چارچوب رابط. نزديك كرد

النفس  در علم »آگاه ادراك ذهني ذاتاً«در مرحله بعد ساختار . پردازيم بدن مي -معنايي جوهر، به رابطه نفس
امكان . ذهن معاصر است ةبازنمودگرايي مرتبه اول در فلسف ةشود كه قابل تطبيق با نظريارسطويي تحليل مي

زيرا مبناي رويكرد ناتوراليستي به آگاهي را بايد در  ،خوانش ناتوراليستي از ادراك در فلسفه ارسطو وجود ندارد
شخص و كاركردگرايي  ةالنفس ارسطو تحت عنوان نظري دو خوانش نوين از علم نهايتاً. دفيزيك مدرن جستجو كر

  .شودمطرح و تحليل انتقادي مي

  .كاركردگرايينظريه شخص، ارسطو، نفس، آگاهي، ادراك حسي،  :واژگان كليدي

                                                            
  .آدرس . استاديار دانشگاه سمنان، گروه اديان و عرفان. دانش آموخته مقطع دكتري فلسفه از دانشگاه علامه طباطبايي

  :الكترونيك
sanaee@profs.semnan.ac.ir 

  »19-41ص«دو فصلنامة فلسفي شناخت، 

  1/69شمارة : پژوهشنامة علوم انساني

 .Knowledge, No.69/1 ،1392پاييز و تابستان 



  
                    20  Analyzing the Status of Consciousness in Aristotle’s. . .

                 Ali Sanaee 

     شناخت   20

  قدمهم
او و فلسفه  ةالنفس ارسطو، وجوه مشترك بين انديش شود با بررسي علمسعي مي مقالهدر اين 

شايان ذكر است كه در آثار ارسطو عين برخي از مفاهيم فسلفي . معاصر را درباره آگاهي بيابيم
نكاتي در انديشه او هست كه قابليت تطبيق با مفاهيم جديد  ولي تلويحاً ،شودامروز يافت نمي

انداز  نيم، از چشمارسطو نزديك ك ةبراي اينكه بتوانيم خواننده معاصر را به افق انديش. را دارد
دهيم كه چه كنيم و به تفصيل نشان ميادبيات فلسفي امروز، فلسفه او را واكاوي مي

روش ما . شودالنفس ارسطو مانع از امكان نگرش ناتوراليستي به آگاهي مي هايي از علم جنبه
ز درباره زيرا انديشه غير ناتوراليستي گذشته و امرو ؛در اين نوشتار از يكسو همگرايانه است

زيرا بين رويكرد ناتوراليستي  ؛كند و از سوي ديگر واگرايانه استآگاهي را به هم نزديك مي
  .اندازدمدرن درباره آگاهي، فاصله مي ةدوره كلاسيك و نگرش ناتوراليستي دور

  رابطه نفس و بدن در فلسفه ارسطو -1
ود؛ پس ابتدا بايد به شبدن مطرح مي - آگاهي در چارچوب رابطه نفس ةارسطو دربار ةنظري

در پايان اين نوشتار به الگوهايي . ماهيت نفس و ارتباط آن با بدن بپردازيم ةديدگاه او دربار
ارسطو براي  ةكنيم كه برخي از متفكران معاصر با رجوع به جايگاه نفس در فلسفاشاره مي
ضرورت پرداختن به بر امر كه اين  ،دهندله آگاهي در فلسفه ذهن معاصر ارائه ميأحل مس

  .  گذاردبدن در فلسفه ارسطو صحه مي - رابطه نفس
گذارد و بهترين رويكرد ارسطو بين روش فلسفي و روش طبيعيات در بررسي اشياء فرق مي

به نظر او متعاطي مابعدالطبيعه به دنبال علل . دانداي از روش فلسفي و طبيعي مي را آميزه
 ،به دنبال علل مادي است ولي اهل طبيعيات، صرفاً ،ستها ا صوري يا چرايي وقوع رويداد
به همين  1.مان به جنبه صوري و مادي جسم طبيعي توجه كردأولي براي بررسي نفس بايد تو

ولي قواي نفس را با روش استقرايي،  ،گيردمنظور او در تعريف نفس از روش فلسفي بهره مي
  .كندتعيين مي

  ل معنايي جوهرتعريف متافيزيكي نفس با تحلي1-1
قبل از اينكه ارسطو نفس را به روش فلسفي تعريف كند، به موضوع جوهر و مصاديق آن 

:  از نظر ارسطو مصاديق جوهر عبارتند از. داندزيرا نفس را يك صورت جوهري مي ،پردازدمي
                                                            

  : 1378403a29-b3  ارسطو. 1
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  علي سنايي
ارسطو اين  ةاولين و مهمترين معناي جوهر در فلسف 1.ماده، صورت، تركيب ماده و صورت

ي به ئدر اين تعريف جوهر، يك فرد جز. است كه موضوعي مستقل از عوارض و كيفيات است
ماده يا ) 1: (جوهر از دو جنبه قابل بررسي است. آيد كه قابليت اشاره حسي داردشمار مي

صورت كه ) 2( ،شوداي از اجزاء تشكيل دهنده كه موجب تمايز عددي يا تفرد جوهر مي توده
زيرا ماده به  ،در عالم واقع، ماده از صورت تفكيك ناپذير است. بخشدده تعين نوعي ميبه ما

ماده اوليه كه چيزي جز قوه و . دهدصورت تشخص فردي و صورت به ماده، تعين نوعي مي
يء را همان چيزي يرسد و صورت جوهري، شثير صورت به فعليت ميأاستعداد نيست، تحت ت

  2.كند كه هستمي
زنده  شناسي ارسطو تعيين ملاك براي تمايز بين موجود زنده از غيراصلي در روانله أمس
هاي حياتي مثل تغذيه، رشد، حركت و ادراك  فعاليت أبه همين خاطر او نفس را مبد ،است
طور كه صورت به  رابطه نفس و بدن متناظر با رابطه صورت و ماده است يعني همان 3.داندمي

 4.هد، نفس كمال يا فعليت اوليه جسم طبيعي آلي ذي الحيوه بالقوه استد ماده تعين نوعي مي
منظور از كمال يا فعليت اوليه اين است كه بدن طبيعي، ظرفيت يا قابليت اعمال حياتي را 

ها است و قيد آلي نيز به آن  دارد و مراد از كمال يا فعليت ثانوي، به كار بستن آن قابليت
  . كندبه واسطه اعضاي مادي فعاليت ميجسم طبيعي اشاره دارد كه 

-برخلاف افلاطون، آكويناس و دكارت كه نفس را يك جوهر مستقل و قائم بالذات مي

ها و  به نظر او نفس مجموعه قابليت. دانددانستند، ارسطو نفس را هويتي مستقل از بدن نمي

                                                            
 412a6-9: همان.  1

جـوهر جزيـي   «اگر نسبت ماده و صورت با ) 1: (زير اشاره كرد توان به موارداز احكام ناظر بر رابطه صورت و ماده مي. 2
دهند، صرفاً بر سبيل تسامح است زيرا صـورت و مـاده   را با مفهوم جزء و كل توضيح مي)تركيب ماده و صورت( »خارجي

 -كه مسئول كاركردهاي موجـود اسـت   -دو جزء مستقل نيستند كه در يك مقطع زماني به هم منضم شوند بلكه صورت
شود و به تعبير ديگر، صورت و ماده موجود به يك وجودند و فقط در ظـرف  ابعي از  سازمان يا ساختار ماده محسوب ميت

همان با هيأت هندسـي   صورت جوهري اين) Smith and Jones1986:79/81) (2(شوندتحليل عقل از هم تفكيك مي
البتـه بايـد   . هـاي جـوهر اسـت    ، كاركردها و قابليتها و شكل ظاهري شيء نيست زيرا صورت جوهري مبدأ تمام فعاليت

كند زيرا شـكل هندسـي جـوهر در ظهـور     توجه داشت كه صورت جوهري، هيأت هندسي خاصي را به شيء تحميل مي
شـود زيـرا   هري به ارائه تعريف منطقي از شيء محدود نمي.نقش صورت جو) Ibid: 76) (3(كاركردهاي جوهر تاثير دارد

كرد و صورت جوهري را را با غايات و اهداف دروني آنها تبيين مي -اعم از زنده و غير زنده -عي اشياءارسطو عملكرد واق
    :412b15-17) 1378ارسطو (دانستعلت فاعلي، صوري و غايي شيء در رسيدن به كمال شايسته خود مي

 

3. Everson 1995:168  
   :1378412a21-28ارسطو  . 4
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يك وجودند و بين بنابراين نفس و بدن موجود به  ؛كاركردهاي حياتي ارگانيسم زنده است
  1.ها تقدم و تاخر زماني نيست آن
  تعيين قواي نفس به روش استقرايي 1-2

يكي از انتقادات ارسطو بر افلاطون اين است كه چرا در تبيين نفس به شرايط جسماني 
ي اشكال، ئدان بدون بررسي جز طور كه هندسهواقع همان در 2.كندارگانيسم توجه نمي

ماهيت مربع و مثلت سخن بگويد، در تعيين قواي نفس نيز بايد از روش تواند درباره  نمي
عبارت ديگر، دسته بندي قواي نفس منوط به بررسي فعاليت  به 3.استقرايي استفاده كرد

بندي جوارح مادي و همچنين موضوعات  بررسي فعاليت قوا نيز در گرو دسته. هركدام است
نفس ) گياه، حيوان و انسان( ام اجسام طبيعي آليبه نظر ارسطو هر چند كه تم. هركدام است

قوه تغذيه، توليد  ،اند؛ بدين ترتيب كه قدر مشترك اين نفوس مراتب ولي اين نفوس ذو ،دارند
ولي نفس حيواني ادراك حسي و حركت بالاراده نيز دارد و انسان علاوه بر  .مثل و رشد است

از لوازم منطقي سلسله مراتبي بودن  4.نيز هست) مدرك كليات( قواي فوق، مجهز به عقل
توضيح اينكه ماده گياه، . نفس در فلسفه ارسطو، اين است كه ماده نيز سلسله مراتبي باشد

هاي  زيرا هر نوع ماده اقتضاي ساختار و قابليت .حيوان و انسان متفاوت از يكديگر است
اند و  از يك واقعيت به ديگر سخن چون صورت و ماده دو جنبه. كاركردي خاص خود را دارد

توان نتيجه گرفت كه كاركردهاي ارگانيسم زنده تابعي از ساختار و سازمان ماده آن است، مي
اين ديدگاه برخلاف آن نگرش . مراتب بودن ماده است ذو مراتب بودن نفس به منزله ذو

طبيعت بر ماترياليستي است كه از قرن هفدهم به بعد درصدد ارائه تبيين واحد و يكپارچه از 
  .اساس ماده فيزيكي واحد است

  تحليل آگاهي در فلسفه ارسطو-2
گردد كه به معناي آگاهي بر ميConscientia  به واژه لاتيني 5اصل اصطلاح آگاهي

در زبان لاتين هم دلالت بر  Conscientia. مشترك دو يا چند نفر از موضوعي واحد است

                                                            
1.Smith and Jones 1968:83  

با فرض اينكه تبر يك : بردبهره مي 1بدن از رابطه تبر و بريدن - ماده و نفس -ارسطو براي توضيح تناظر بين صورت 
همانطور كه ماهيت . توان گفت كه بدن تبر، ماده آن و نفس تبر قابليت آن براي بريدن استموجود زنده است، مي

  ).:1378412b10-15ارسطو (يز در گرو قابليت بريدن استشود، تبر بودن تبر نموجود زنده با نفس آن تعيين مي
  414b20-22 :همان.  407b12-16         3 :1378ارسطو .  2

 

4. Everson 1995:184             5 . Consciousness 
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  علي سنايي
 لاقي است به طوري كه واژه آگاهي مشترك دارد و هم به معناي وجدان اخ

Conscience ثير أدر قرن هفدهم تحت ت. از مشتقات فرانسوي اين اصطلاح است
به معناي آگاهي  Conscientiaافلاطونيان كمبريج در انگلستان و دكارت در فرانسه، واژه 

) آگاهي(Consciousnessنگرانه و خصوصي از افكار استعمال كه اصطلاح انگليسي درون
  1.بال اين انتقال معنايي شكل گرفتبه دن

عمده متفكران معاصر تحت . شودآگاهي از دو جنبه كلي بررسي مي ،ذهن معاصر ةدر فلسف
ثير نگرش فيزيكاليستي، درصدد پاسخ به اين مسأله هستند كه آگاهي چگونه از ماده أت

برخي . دانست هاي حوزه آگاهي توان ناتوراليست شود كه آنها را ميفيزيكي مغز ايجاد مي
. هاي آگاهي به روش غير ناتوراليستي هستند ديگر نيز در پي بررسي مراتب، ساختار و ويژگي

موجود، آگاهي -نگرانه، آگاهي با عناويني مثل آگاهيبا روش درون ها معمولاً غير ناتوراليست
   2.كننددسته بندي مي... حالت و–دست يافت، آگاهي 

توان يافت كه دلالت مستقيم بر آگاهي به معناي امروزي ارسطو اصطلاحي نمي ةدر فلسف
هاي آگاهي در فلسفه  ولي ديدگاه او درباره ادراك حسي با برخي از ويژگي ،كلمه داشته باشد

ادراك  آگاهي در فلسفه ارسطو مستلزم اين است كه اولاً. ذهن معاصر، قابل تطبيق است
در ادامه براي توضيح . بازتابي، آگاهانه باشد اين ادراك بنا به يك فعل تحقق يابد و ثانياً

جايگاه آگاهي در فلسفه ارسطو، بخشي از اين نوشتار را به بررسي ادراك حسي و بخش 
  . دهيمديگري را به فعل بازتابي آگاهي و بررسي لوازم آن اختصاص مي

  النفس ارسطو بررسي جايگاه ادراك حسي در علم2-1
يء را بدون ماده آنها يشود كه قواي حسي صورت شقق ميبه نظر ارسطو ادراك زماني مح

كند يعني همانطور كه نقش او در توضيح اين فرايند از مثال موم استفاده مي. دريافت كند
  3.گيرندشود، قواي حسي نيز صورت اشياء را به خود مياشياء بر روي موم مرتسم مي

ناتوراليستي يا غير ناتوراليستي است، قبل از هر براي تعيين اينكه رويكرد ارسطو به آگاهي، 
چيز بايد به اين پرسش پرداخت كه آيا براي ارسطو، ادراك حسي، خواص فيزيكي دارد يا 

تر آغاز  ال نيز بايد از يك پرسش بنياديؤواجد خواص ذهني است؟ در پاسخ به اين س صرفاً

                                                            
 

1 . Weekes 2009:88 
حالت و -و براي آگاهي Block 1997:385-386: براي مطالعه بيشتر درباره آگاهي دست يافت رجوع كنيد به . 2

 Dretske 1997:773-785: موجود رجوع كنيد به - آگاهي

 424a17-24 :1378ارسطو.  3
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ت؟ يعني آيا ارسطو براي حالات مبني بر اينكه جايگاه كيفيات در فلسفه ارسطو چيس ،كرد
مربوط  يا اين خواص را صرفاً ،گيردهاي كيفي مثل رنگ، مزه و صدا در نظر مي ذهني ويژگي

بدين نحو  ؛داند؟ پرسش فوق به شكل جمله شرطي منفصل مطرح شدبه اشياء فيزيكي مي
مبني بر كه كيفيات جنبه ذهني يا فيزيكي دارد ولي امكان معقول ديگري هم وجود دارد 

 خصدر ادامه مش. گيرداينكه ارسطو براي كيفيات هم جنبه ذهني و هم فيزيكي در نظر مي
در اين . توان به فلسفه ارسطو نسبت داد گانه، كداميك را مي شود كه از بين اين امكان سهمي

مجال ابتدا به بررسي ديدگاه فيزيكي ارسطو درباره جايگاه وجودشناختي كيفيات و سپس به 
  . پردازيمثير اين موضوع بر نظريه آگاهي ميأت

به نظر ارسطو كيفياتي مثل رنگ، مزه، صدا و بو خواص واقعي و بالفعل اشياء هستند و  
موضوع  ،واقع او معتقد است كه هر يك از اين كيفيات در. ظرف تحقق آنها عالم خارج است

موضوع  ،ايي و صوتموضوع خاص قوه بين ،رنگ مثلاً .خاص يكي از حواس ظاهري است
هر قوه حسي با موضوعات خاص خود  ةارسطو رابط. شود خاص قوه شنوايي محسوب مي

  :  كندطور تبيين مي يعني كيفيات را اين
يء محسوس بالفعل چنان است پس از آن حيث كه يقوه حساسه بالقوه همان چيزي است كه ش«

شود و همان با محسوس مشابه ميشود و چون منفعل گرديد با محسوس مشابه نيست منفعل مي
  1».است كه اوست

هاي ذهني اعم از حسي و عقلي مسبوق به اين هستند كه بين  به نظر ارسطو تمام فعاليت
وكار هر يك از اين قوا  البته ساز. ك از جهاتي خاص شباهت وجود داشته باشدك و مدرمدرِ

ك حالت ميانه بين سردي، گرمي، اندام حس لامسه بايد در ي متفاوت از يكديگر است؛ مثلاً
آيد، دركي از اين زبري و نرمي باشد تا بتواند در اثر تضادي كه بين مدرك و مدرك پيش مي

هاي  ولي ماده چشم بايد شفاف باشد، تا قوه بينايي بتواند رنگ 2.كيفيات متنوع حاصل كند
 3.ز اصوات برسدمختلف را درك كند يا گوش بايد بدون صدا باشد تا شنوايي به دركي ا

بلكه منظور از مشابهت بين  ،بنابراين قواي حسي شباهت فيزيكي با محسوسات خارجي ندارد
فعاليت قوه . كندصور محسوسات را قبول مي مدرِك و مدرك اين است كه قواي حسي صرفاً

يعني عقل بالقوه تمام معقولات را  ،شودعقل نيز با قاعده مشابهت مدرك و مدرك تبيين مي
البته عقل برخلاف . يابنددر خود دارد كه اين معقولات بالقوه، طي عمل انتزاع، فعليت مي

                                                            
 423b30, 424a2: همان. 424a2-5         3: همان .418a            2 :همان .1
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  علي سنايي
براي اينكه  دهد و ثانياًفعاليت خود را به وساطت اندام جسماني انجام نمي قواي حسي اولاً

تمام صور را درك كند و درباره كيفيات متضاد قضاوت آزادانه و درستي داشته باشد، هيچ گونه 
   1.كندلاطي با صور محسوس پيدا نمياخت
در مجموع به نظر ارسطو تمام كيفيات محسوس بالقوه مندرج در عقل هستند و فعاليت   

ثير كيفيات بالفعل، به أذهني اعم از حسي و عقلي منوط به اين است كه كيفيات بالقوه تحت ت
يء مدرك همان ياليت شفعليت برسند و از اين رهگذر فعاليت ذهني تحقق يابد؛ بنابراين فع

توان گفت كه او تشابه  در تعيين جايگاه معرفت شناختي كيفيات مي 2.فعليت قواي حسي است
زيرا براي كيفيات جنبه ابژكتيو و  ،داندساختار ذهن و عين را لازمه حصول معرفت مي

يعني اين بر همين اساس ارسطو رويكرد ناتوراليستي به آگاهي ندارد؛ . شودسوبژكتيو قائل مي
شود، براي او موضوعيت مسأله كه هم كنشي علّي بين امر ذهني و فيزيكي چگونه انجام مي

دهيم كه رويكرد  در ادامه با مقايسه كردن دكارت و ارسطو، نشان مي. كندپيدا نمي
ناتوراليستي به آگاهي ريشه در تفكر مدرن دارد و ادراك به معناي ارسطويي، قابليت خوانش 

  . ستي نداردناتورالي
رسد كه براي تبيين حيات هاي علمي زمانه خود به اين نتيجه مي ثير يافتهأدكارت تحت ت

به مفروض گرفتن هم نيازي  3.دترمينيستي و مكانيكي رجوع كرد توان به قوانين كاملاًمي
نفس براي تبيين اعمال حياتي ارگانيسم زنده نيست؛ به همين خاطر گياهان و حيوانات را 

النفس ارسطويي كه با مسأله تعيين ملاك براي تمايز موجود  برخلاف علم. د نفس دانستفاق
زيرا براي  .زنده از غير زنده است، دكارت با مسأله ارتباط امر ذهني با امر فيزيكي مواجه است

از سوي ديگر دكارت با  4.دكارت، نفس بشري معادل ذهن و صفت اصلي آن آگاهي است
گيرد كه ذهن و بدن دو و تمايز در معرفت شناسي خود نتيجه مي توجه به اصل صراحت

بدن - بنابراين مسأله نفس. جوهر متمايزند كه به ترتيب صفت مقوم آنها فكر و امتداد است
شود زيرا ماهيت ذهن را آگاهي و  براي دكارت به مسأله ارتباط امر ذهني و فيزيكي تبديل مي

  .داندماهيت بدن را امتداد مي
ه ناتوراليستي آگاهي ريشه در تمايزي دارد كه ابتدا گاليله بين كيف اولي و ثانوي ايجاد مسأل
. و سپس دكارت از اين تمايز براي تقويت دوگانه انگاري جوهري نفس و بدن بهره برد 5كرد

تمايز كيف اولي و ثانوي به اين معني است كه خصوصياتي مثل شكل و اندازه حيث ابژكتيو و 
                                                            

 426a16-17, 425b27:همان. 429a24-27    2:همان. 1
 

3.Descartes 1991,V1: 139-141            4.Ibid,V2:287/304/366 
 

5.Descartes 1991,V2: 56/V1,p.304 
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بنابراين مسأله آگاهي به اين معنا كه  1.ثل رنگ، مزه و صدا حيث سوبژكتيو داردخصوصياتي م
تواند كيفيات ثانوي مثل تجربه حسي از رنگ، مزه و صدا را  چگونه ماده با صفات فيزيكي مي

مسأله  اين در حالي است كه براي ارسطو اصلاً. ايجاد كند، از لوازم فلسفه دكارت است
زيرا براي او كيفياتي  ،شودثير ماده فيزيكي مطرح نميأسي تحت تچگونگي ايجاد تجارب ح

ارسطو معتقد بود كه رنگ و صداي . مثل رنگ و صدا هم جنبه ذهني و هم جنبه فيزيكي دارد
اي را كه مندرج در قواي  خارجي يك كيفيت بالفعل است كه به واسطه هوا، كيفيات بالقوه

  .آن ادراك حسي استرساند كه ماحصل حسي است، به فعليت مي
بايد توجه داشت كه ارسطو مثل باركلي ايدئاليست نيست كه وجود را به معناي مدرك بودن 

بلكه به  3؛بازنمودگرا هم نيست كه موضوع شناسايي را به بازنمودهاي ذهني فروبكاهد 2.بداند
تي در گيرد كه وقيء و خواص آن وجودي مستقل از ذهن در نظر مييعنوان رئاليست براي ش

ارسطو فعل بازنمايي . شودمعرض قواي حسي قرار گرفت، به امري قابل ادراك تبديل مي
در مقابل، دكارت با تمايزي . دهدكردن را به كيفيات خارجي اشياء و نه قواي ذهني نسبت مي

ذهني  كه بين كيف اولي و ثانوي گذاشت، ادعا كرد كه بازنمايي كردن يك فعاليت صرفاً
شود كه آيا بت دادن فعل بازنمايي به ذهن، اين مسأله معرفت شناختي مطرح ميبا نس 4.است

 ادراكات ذهني واقع نما هستند يا خير؟   
بدين نحو كه  ،كندهاي ذهني را با كمال الهي تضمين مي دكارت واقع نمايي بازنمايي

ادراكات ما مطابق با واقع آفريند كه اي نمي خداوند فريبكار نيست و طبيعت ذهن ما را به گونه
هاي امروز كه ديگر سخني از كمال الهي و ضمانت معرفت  ولي در بين فيزيكاليست 5؛نباشد

ها  فيزيكاليست. ماندشناختي الهي نيست، ملاكي نيز براي واقع نمايي ادراكات باقي نمي
ء را به اي است كه خواص فيزيكي اشيا معتقدند كه ساختار فيزيولوژيك ذهن ما به گونه

ولي هيچ راهي براي شناخت كيفيات في نفسه اشياء  .كندنحوي خاص براي ما بازنمايي مي
كشيد، در مقابل، از آنجا كه ارسطو بين كيف اولي و ثانوي مرز دقيق نمي. خارجي وجود ندارد

شود به اين معنا كه ادراكات در حوزه معرفت شناسي به نظريه رئاليسم كلاسيك ملزم مي
 6.نما هستندواقع
 
 

                                                            
1.Galileo 1957:274-277   2.Berkeley 1906:52   

 

 Tye 1995:138: براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به.  3
4.Descartes 1991,V2:382   5.Descartes 1993:5:46-47 

 

6.Catalano 2000:4-5 
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  علي سنايي
  تحليل ذهني يا فيزيكي بودن خواص ادارك در فلسفه ارسطو

گيرد، پس در  با توجه به اينكه ارسطو براي كيفيات توامان جنبه ابژكتيو و سوبژكتيو در نظر مي
 مسأله ذهني يا فيزيكي بودن كيفيات به معناي امروزي كلمه مطرح نبوده طبيعيات او اصلاً

ال وجودشناختي داد كه آيا ارسطو ؤتوان پاسخ قطعي به اين س يبه ديگر سخن نم. است
داند؟ با اين حال برخي مثل دنيل هوتو مدعي كيفيات را خواص ذهني يا فيزيكي تجربه مي

توان ادراك در فلسفه ارسطو را داراي خواص كيفي و پديداري دانست و برخي  اند كه ميشده
دانند كه در ادامه اين دو واجد خواص فيزيكي مي ديگر نيز مثل سورابجي ادراك ارسطويي را

  :دهيمديدگاه را مورد تحليل انتقادي قرار مي
  خوانش پديداري از آگاهي در فلسفه ارسطو)1(

دنيل هوتو معتقد است كه ارسطو با تمايزي كه بين احساس و عقل گذاشت، زمينه را براي 
ييد نظر خود از تفاوت محسوس أتهوتو براي . فراهم كرد »تجربه پديداري«طرح موضوع 

قوه بينايي يك  برد؛ بدين نحو كه مثلاًالنفس ارسطو بهره مي بالذات و بالعرض در علم
محسوس بالذات تحت عنوان رنگ دارد ولي شكل، اندازه و عظم كه موضوع تمام حواس 

گويد كه محسوس بالذات، هوتو در ادامه مي. شوند هستند، محسوس بالعرض محسوب مي
كند و اين يك تجربه پديداري است كه قبل از اي در قواي حسي ايجاد مي استحاله
   1.شودسازي بر سوژه عارض مي مفهوم

كه در  - استدلال دنيل هوتو با توجه به ديدگاه ارسطو درباره آگاهي بازتابي ،به نظر نگارنده  
ادراك از : ير استقابل تقربه اين شكل  -كنيمو سپس به تفصيل طرح مي اينجا اجمالاً

با توجه به . مگر اينكه ادراك اوليه خواصي مثل رنگ و صدا داشته باشد ،ادراك ميسر نيست
شود و اين صورت كيفياتي مثل رنگ و  اينكه ادراك اوليه صورتي است كه از ماده منتزع مي

كند دنيل هوتو گمان مي. مزه و صدا دارد، پس هر ادراك داراي خواص كيفي و پديداري است
هاي حسي است؛ يعني اينكه بين فاعل شناسايي و متعلق كه ارسطو قائل به نظريه داده

اما بر خوانش هوتو اين . اي هست كه خواص كيفي مثل رنگ و مزه داردشناخت، واسطه
هاي حسي مبتني بر تمايز بين كيف اولي و ثانوي است ولي چون نظريه داده: انتقاد وارد است

گيرد، پس از منظر فلسفه ذهن ات توامان جنبه ذهني و عيني در نظر ميارسطو براي كيفي
  .هاي حسي موافق نيستمعاصر، ارسطو با نظريه داده

                                                            
1.Hutto 2000:14-15 
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  خوانش فيزيكي از ادراك در فلسفه ارسطو)2(
در  "پذيرش صورت بدون ماده"برخي از محققان معاصر مثل سورابجي معتقدند كه فرايند 

به نظر سورابجي در تفكر ارسطويي تحقق ادراك . يولوژيك داردفيز فلسفه ارسطو، جنبه كاملاً
پذيري ثيرأثير رنگ خارجي، قرمز شود و اين تأماده چشم تحت ت منوط به اين است كه مثلاً

منشاء تفسير فيزيكي سورابجي اين . 1انجامد فيزيكي به ادراك قوه بينايي از رنگ قرمز مي
داند و بر همين اي جدا از ماده آن نميا مولفهيء در فلسفه ارسطو رياست كه او صورت ش

به نظر نگارنده  2.جنبه فيزيكي دارد گيرد كه فرايند پذيرش صور اشياء كاملاًاساس نتيجه مي
در  3كند كه مفهوم قوه در فلسفه ارسطو معادل خاصيت استعداديسورابجي فكر مي

مان خواص استعدادي است كه بدين ترتيب كيفيات بالقوه ذهني ه. ماترياليسم معاصر است
يابد يعني منجر به ابتناء بر خواص مقولي يا فيزيكي مغز دارد و در شرايط خاص فعليت مي

اي با خواص پديداري و كيفي ظاهر  شود كه براي فاعل شناسايي، به مثابه تجربه رويدادي مي
خاصيت  واقعاً شود يعني حالت ذهني هاي حسي نفي ميطبق اين نگرش نظريه داده. گرددمي

كند كه گويي حالات به عبارت ديگر، مغز طوري اشياء را بازنمايي مي. كيفي و پديداري ندارد
  . ذهني خواص كيفي و پديداري دارند ولي در واقع اينطور نيست

در مقابل، برخي ديگر از محققان مثل برنايت معتقدند كه هر چند ارسطو در تبيين ادراك به 
هاي حسي توجه دارد ولي براي او ادراك يك فرايند  اشياء بر اندامثير گذاري عليّ أت

توان به آورد، مي از جمله دلايلي كه برنايت در توجيه دعوي خود مي. فيزيولوژيك نيست
  :موارد زير اشاره كرد

زيرا  4كندك نوعي تغيير است كه با تغيير فيزيكي فرق مياارسطو معتقد است كه ادر) الف( 
را  دهد و صورت جديدي مثل سرما يء صورتي را مثل گرما از دست مييزيكي، شدر تغيير في

يء خارجي به يثير شأولي در تغيير از سنخ ادراك، كيفيات بالقوه ذهني تحت ت .پذيردمي

                                                            
1.Sorabji 1995:209-210   2.Burnyeat 1995:20-21 

 

قابليتي است كه شيء دارد ولي در موقعيتي خاص يعني هنگام ) Dispositional property(خاصيت استعدادي .  3
به نظر . شود مثلا ليوان استعداد شكسته شدن در برخورد با جسمي سخت را داردارتباط شيء با ساير پديده ها آشكار مي

منظور از خاصيت مقولي، خاصيتي است كه ذات . آرمسترانگ هر خاصيت استعدادي مبتني بر يك خاصيت مقولي است
فيزيكي شيء ،جدا از هر گونه ارتباط با ساير اشياء دارد براي مثال شكنندگي شيشه ناشي از نوع و چينش خاص 

  ).Armstrong 1993:86-88(هاي شيشه استمولكول
  :1378415b21-26 ارسطو. 4
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  علي سنايي
بنابراين تغيير از سنخ ادراك، به معناي انتقال از حالت بالقوه به حالت بالفعل . رسندفعليت مي

. هاي متضاد را بپذيرد حسي مثل اشياء خارجي، به نحو علي البدل صورت است نه اينكه قواي
گذارد و تنها نوعي فرق مي »رابطه بين قوه و فعل«از سوي ديگر ارسطو حتي بين دو نوع 

يعني اگر شخص از جهت تعلق . دهدخاص از اين رابطه را به تغيير از سنخ ادراك نسبت مي
تور زباني خاص را داشته باشد، در حالت بالقوه است و به نوع انسان، استعداد آموختن دس

اين نوع رابطه از قوه و فعل  1.چنانچه آن دستور زبان را بياموزد، در وضعيت بالفعل خواهد بود
بنابراين ارسطو خود به اين نكته توجه دارد كه تنها . كنددر مورد اشياء فيزيكي صدق مي

ماترياليستي سازگار است كه به نظر نگارنده اين  فعل با نگرش - معنايي خاص از رابطه قوه
. معناي خاص از قوه با تفسير سورابجي كه مبتني بر خاصيت استعدادي بود، سازگار است

نمونه ديگر اينكه اگر شخص دستور زبان را بياموزد تا زماني كه دانش خود را به كار نبسته 
زبان را به كار بگيرد، در حالت بالفعل  است، در حالت بالقوه و زماني كه دانش خود از دستور

تغيير از سنخ ادراك با نوع اخير از رابطه قوه و فعل سازگار است زيرا قواي حسي . خواهد بود
يء خارجي، اين آگاهي از حالت نيم خفته و يثير شأفي نفسه متضمن آگاهي است كه تحت ت

  . شودخواب آلوده، بيدار مي
ير فيزيكي اشياء خارجي بر اندام حسي شرط لازم ادراك ثأتحليل برنايت اين است كه ت

شود و بهتر است بگوييم كه طبيعت اندام حسي ولي شرط كافي آن محسوب نمي ،هست
كند نه اينكه متحمل تغيير از سنخ ثير كيفيات خارجي، تحقق يا شكوفايي پيدا ميأتحت ت

گذارد اين است كه ندام حسي مييء فيزيكي بر ايبه عبارت ديگر تغييري كه ش 2.شودفيزيكي 
اين تغيير در واقع به منزله حركت از . آورداندام حسي را از حالت بالقوه به حالت بالفعل در مي

ثير أآكويناس نيز تحت ت. كندبا تغيير فيزيكي فرق مي كمال اول به كمال ثاني است و اساساً
دهد و ادراك را از سنخ ا توضيح ميارسطو، به تفصيل تفاوت فرايند ادراك با تغيير فيزيكي ر

به نظر برنايت تغيير ادراكي در فلسفه ارسطو يعني آگاه شدن قواي  3.داندتغيير روحاني مي

                                                            
 417b22-28 :همان.  1

2.Burnyeat 1995:22-25 
تغيير طبيعي زماني . دو نوع تغيير وجود دارد يكي طبيعي و ديگري روحاني: آكويناس در جامع علم كلام مي گويد.  3

شدن، گرما  شود كه متغير به طور طبيعي، صورت مبداء تغيير را دريافت كند؛ همانطور كه شيء در وقت گرمحاصل مي
. شود كه متغير به نحو روحاني، صورت مبداء تغيير را دريافت نمايدتغيير روحاني زماني حاصل مي. كندرا كسب مي

فعاليت حواس وابسته به تغيير روحاني است كه . كند ولي رنگي نمي شودهمانطور كه چشم صورت رنگ را دريافت مي
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گذارد، كند كه وقتي بو بر هوا اثر مي زيرا ارسطو خود تصريح مي 1حسي از محسوسات خارجي
تغيير شناختي است يعني منجر به ثير بو بر قوه بويايي از سنخ أولي ت ،كندهوا را بودار مي

كند كه قرمز يا بودار شدن  در اين موضع برنايت با برنتانو موافقت مي2.شوداحساس بويايي مي
 ،هاي حسي به معناي اين نيست كه يك تغيير فيزيكي واقعي در اندام حسي ايجاد شود اندام

يا از اين كيفيات خارجي  كند بلكه به اين معنا است كه اندام حسي به رنگ يا صدا توجه مي
   3.شود آگاه مي

گويد، با مجموعه  آنچه برنايت درباره غير فيزيكي بودن فرايند ادراك در فلسفه ارسطو مي
بدين ترتيب توضيح ارسطو از فرايند ادارك، مبتني بر اين . هاي قبلي ما سازگار است تحليل

تواند حالات ذهني  ت امتداد ميمسأله ناتوراليستي نيست كه چگونه امر فيزيكي محض با صف
گفتيم تلاش براي  به عبارت ديگر، همانطور كه قبلاً. صفات ذهني محض ايجاد كند با را

كند ريشه در تمايز بين كيف اولي و تبيين اينكه چگونه ماده فيزيكي، آگاهي را ايجاد مي
لنفس ارسطويي ا در علم ثانوي دارد و چون براي ارسطو چنين تمايزي مطرح نيست، اساساً

  . فرايند ادراك جنبه فيزيولوژيك ندارد
  فعل بازتابي آگاهي 2-2

ارسطو معتقد است كه هر يك از قواي حسي نه تنها دركي از موضوع خاص خود دارد بلكه 
بينايي علاوه بر ديدن رنگ، ادراك خود از رنگ  مثلاً .كندفعاليت ادراكي خود را نيز درك مي

شود كه ارسطو آگاهي را ويژگي از اين ديدگاه چنين استنباط مي 4.كندي را نيز درك ميئجز
در اين موضع ارسطو . نفسه آگاهانه است داند؛ يعني هر حالت ذهني فيذاتي حالات ذهني مي

نظري برخلاف افلاطون دارد زيرا افلاطون آگاهي را بر اساس قضاوت يا فكر مرتبه دوم 
ضاوت ثانوي در كار باشد كه با نظارت خود، ادراك اوليه را داد؛ يعني بايد فكر يا قتوضيح مي

ثير ديدگاه فرويد درباره أدر فلسفه ذهن معاصر، اين رويكرد تحت ت 5.به حيطه آگاهي وارد كند
                                                                                                                                            

كرد، لازم اگر تغيير طبيعي براي احساس كفايت مي. يابدتحقق مي به واسطه آن، طرح صورت محسوس در اندام حسي
  ). Aquinas 1974:S1,78,3c(مي آمد كه هر گاه جسم طبيعي در معرض تغيير واقع شود، چيزي را احساس كند

1.Ibid,p.27 
 244b15-245al :1363ارسطو : همچنين رجوع كنيد به. 424b5-6 :1378ارسطو . 2

3.Burnyeat 1995:21-24  
 186-185 :1380افلاطون.  425b12-17    5 :1378ارسطو .  4
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  علي سنايي
شود و تحت عنوان نظريه بازنمودگرايي مرتبه تمايز سطح ناخودآگاه و آگاه ذهن، تقويت مي

   1.شودي ميبند دوم با تلاش ديويدروزنتال صورت
 ،توان ادعا كرد كه ارسطو با بازنمودگرايي مرتبه دوم مخالف است از افق انديشه معاصر مي  

داند و بر حسب يك فعل بازتابي، آگاهانه بودن ادراكات زيرا او آگاهي را ذاتي حالت ذهني مي
الت ذهني منظور از فعل بازتابي اين است كه آگاهي، انعكاس دروني هر ح. كندرا تبيين مي

. به طوري كه آگاهانه بودن هر ادراك بدون وساطت فكر مرتبه دوم است .براي خودش است
دليل ارسطو اين است كه اگر آگاهي هر ادراك به واسطه ادراك مافوق باشد، ادراك اخير نيز 

البته روزنتال معتقد  2.انجامد شود و اين سير به تسلسل ميبه واسطه ادراكي ديگر، آگاه مي
غير آگاه بدانيم، بازنمودگرايي مرتبه دوم منجر به  ست كه اگر حالت ذهني مافوق را ذاتاًا

آگاه، واقع بينانه نيست و -ولي به نظر مي رسد كه فرض حالت ذهني غير 3.شودتسلسل نمي
  .شودتنها براي حفظ نظريه بازنمودگرايي از خطر ابطال مطرح مي

را به  4»حس دورني«م آگاهي ذاتي اين است كه ارسطو فرانتس برنتانو يكي از لوازبه نظر  
بنا به آگاهي ذاتي، هر . گيردهاي ادراكي باشد، مفروض نمي اي كه ناظر بر فعاليت عنوان قوه

 5.فعاليت ادراكي، في نفسه و بدون ارتباط با قوه يا حالت ذهني مافوق، خاصيت آگاهي را دارد
در فلسفه ارسطو از آنجا كه موضوع قوه بينايي، رنگ است و بينايي فعاليت ادراكي خود را 

                                                            
1.Rosenthal 1991:466 

 :1378425b12-17ارسطو .  2
3.Rosenthal 1997:751 

يـك  «: گويد كه گويي قائل به نظريه حس دروني اسـت البته ارسطو در رساله درباره خواب و بيداري طوري سخن مي. 4
. شنودبيند و ميكند كه مي دارد كه ناظر بر ساير قوا است كه از طريق آن هر كس درك مي ظرفيت ادراكي خاص وجود

بيند و به طور يقين با چشايي يا بينـايي و يـا بـا كمـك هـر دو      بيند كه ميمطمئناً از طريق بينايي نيست كه شخص مي
ز چيزهاي سفيد را دارد بلكه با دهد يا حتي ظرفيت تشخيص تمايز بين چيزهاي شيرين انيست كه شخص تشخيص مي

  ).Aristotole 1954:455a15-22(».افتدعنصري كه در تمام اندام هاي حسي مشترك است، اين اتفاق مي
 425b12-17برخي از محققان معاصر مثل ويكتور كاستون معتقدند كه عبارت فوق با آنچه كه ارسطو در پاراگراف هاي 

بنا به تفسير كاستون عبارت فوق را مي توان اينطور فهميد كـه يـك ظرفيـت    . اردگويد، تناقض ندكتاب درباره نفس مي
ادراكي وجود دارد كه در تمام قواي حسي پراكنده است و قوه بينايي با برخورداري از اين ظرفيت ادراكي، از عمل رويـت  

بـه عبـارت   . كندشنيدن پيدا ميآگاه مي شود و با همين ظرفيت ادراكي است كه قوه شنوايي دركي از فعاليت خود يعني 
توانسـت از فعاليـت   ديگر اگر نفس بشري ظرفيتي تحت عنوان ادراك كردن نداشت، به صرف داشتن قواي حسـي نمـي  

گذارد نه اينكه قائل به حس بدين ترتيب ارسطو در قطعه فوق بين ادراك و احساس فرق مي. هاي حسي خود، آگاه شود
  ).Caston 2002:779(دروني باشد 

5.Brentano 1995: 214-215 
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توضيح اينكه قوه بينايي صورت . بيند، پس فعاليت ديدن بايد به نحوي از انحاء رنگي باشد مي
بنابراين ادراك بينايي به نوعي بايد كيفيت رنگ را  ،كند اشياء را بدون ماده آنها دريافت مي

   1.شته باشددا
فايده نيست كه بار ديگر به تفسير فرانتس برنتانو از اين ديدگاه، مختصر  در اينجا بي

توان با بررسي نظريه ارسطو درباره آگاهي بازتابي،  به نظر برنتانو مي. اي داشته باشيم اشاره
اص خو) 2(يء خارجي به عنوان موضوع اوليه ادراك ويش) 1: (بين دو نوع ابژه فرق گذاشت

يء خارجي يصفاتي مثل رنگ و مزه در ش. مندرج در آگاهي به عنوان موضوع ثانويه ادراك
دست «توان گزاره  مي مثلاً .حضور فيزيكي ولي در فعاليت ادراكي حضور ابژكتيو يا عيني دارند

دست من ) ب(دست من از نظر فيزيكي سرد است ) الف: (را به دو معنا فهميد »من سرد است
منظور برنتانو از ابژه دروني اين است كه آگاهي، . كندتي كه سرما را احساس ميسرد است وق

برنتانو از اين گزاره در . محتوايي دارد كه اين محتوا موضوعات يا اشياء حالّ در آگاهي هستند
يء يهر يك از قواي حسي، بالقوه همان چيزي است كه ش«: گويدفلسفه ارسطو كه مي

ابژه هاي حلولي آگاهي تحت تاثير ابژه «: گيرد كه ، نتيجه مي»محسوس بالفعل چنان است
بر همين اساس برنتانو بين بازنمودهاي حسي، اعمال  ».رسندهاي فيزيكي به فعليت مي

گذارد كه اين تمايزات مفهومي اساس ديدگاه او درباره حيث التفاتي را ذهني و آگاهي فرق مي
  2.دهدتشكيل مي

  
                                                            

 : 1378425b22-24  ارسطو . 1

كنـد،  به نظر برنتانو بازنمودهاي ذهني همان موضوعات حال در آگاهي هستند كه ذهن از عـالم خـارج دريافـت مـي    .  2
ادراك هستند و آگاهي نيز توجه ذاتي هـر  ... اعمال ذهني همان فعاليت هاي ادراكي مثل ديدن، شنيدن، استنتاج كردن و

: مي توان استدلال برنتانو در اثبات اينكه آگاهي حيث التفاتي دارد به صورت زيـر تنظـيم كـرد   . به محتواي خودش است
آگاهي، همان ) 2. (شودداشته باشد و به آن بينديشد، عمل ذهني محقق مي) بازنمود ذهني(وقتي كه ذهن ابژه دروني) 1(

آگاهي بـدون موضـوع يـا محتـوا ممكـن نيسـت پـس حيـث التفـاتي           :نتيجه) 3(حضور عمل ذهني براي خودش است 
توانـد بـه   به ديگر سخن تا وقتي كه ذهـن بـه موضـوعي نينديشـد، نمـي     . Brentano 1982:2,20-25:23-272)(دارد

عبـارتي از ارسـطو   ). Brentano 1995:2,4,4: 132(خودش بينديشد به همين خاطر است كه ذات آگاهي، التفات است
گويد كه آگاهي از يك چيز مقـدم اسـت بـر    ارسطو مي. شودمبناي ديدگاه برنتانو درباره حيث التفاتي ذهن ميهست كه 

اولا تحقق عمل ذهني مثل احساس در گـرو التفـات   : يعني) :13671074b35-36ارسطو (آگاهي حالت ذهني از خودش
تـوان نتيجـه   ي براي خودش اسـت پـس مـي   ذهن به چيزي ديگر است و ثانيا تحقق آگاهي نيز در گرو حضور عمل ذهن

  . ممكن نيست 2گرفت كه آگاهي بدون محتوا يا بازنمود
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  علي سنايي
  النفس ارسطو از علم هاي نوين بررسي خوانش

  نظريه شخص) 1(
بلكه عامل آگاهي، انسان به  ،به نظر ارسطو عامل آگاهي، بدن يا نفس به تنهايي نيست

واقع انسان به عنوان يك موجود گوشت و پوست و  در 1.عنوان تركيبي از نفس و بدن است
ايم كه گويي گفتهانديشد و چنانچه انديشيدن را به نفس نسبت دهيم، دار است كه مي خون

در فلسفه ارسطو رابطه نفس و بدن  2.رود كه اين خطايي آشكار استبافد يا راه مينفس مي
زيرا ماده  - مثل رابطه صورت و ماده است و از آنجا كه تمايز بين ماده و صورت نسبي است

كه توان نتيجه گرفت  مي –يابد بدون صورت تعين ندارد و صورت هم بدون ماده تحقق نمي
ذهن و بدن دو جنبه از يك واقعيت واحدند كه در ارتباط با هم انسان را به عنوان يك كل 

  :سازندمي
تواند كمال نفس باشد بلكه نفس است كه كمال جسمي با طبيعت معيني جسم نمي«

تواند باشد و نه خود بدن زيرا كه نفس بدن نيست بلكه نفس نه بدون بدن مي... است
نه بدانسان كه پيشينيان ما، ... و به همين دليل است كه در بدني استچيزي از بدن است 

  3».شمردند آن را منضم به بدن مي
معتقدند كه ارسطو با طرح ديدگاه فوق، زمينه را براي  4برخي از متفكران معاصر مثل مسلين

النفس ارسطويي ظرفيت اين را دارد  به نظر مسلين علم. فراهم كرده است »شخص«نظريه 
مسلين تنازع موجود در فلسفه ذهن را . ه تنازعات موجود در فلسفه ذهن را فيصله بدهدك

داند و معتقد است كه با هماني فيزيكاليستي مي انگاري جوهري و اين الواقع بين دوگانه في
توان روشي ميانه در پيش گرفت كه هيچ يك از مشكلات طرفين بحث رجوع به ارسطو مي

انگاري جوهري اين است كه با غير فيزيكي  اين رويكرد مشكل دوگانه در 5.را نداشته باشد
                                                            

 414a18-23 :همان.  408b12-15  3  :همان.  1378408b11:    2ارسطو .  1
 
 

 .ويتگنشتاين و پيتر استراوسن اشاره كرداز ديگر كساني كه مدافع نظريه شخص هستند مي توان به .  4

نظريه دوگانه انگاري ويژگي ها اهميت چنداني قائل نيست زيرا دوگانـه انگـاري ويژگـي هـا بـه اصـول       مسلين براي . 5
توضيح اينكه بنا به دوگانه انگاري ويژگي ها، امر ذهني به خاطر داشـتن خـواص كيفـي و    . فيزيكاليسم التزام كامل ندارد

توان از توضـيح  در اينجا مي. يكي تمام عيار ارائه كردپديداري، پديده اي غير فيزيكي است كه از آن نمي توان تبيين فيز
دوگانه انگاري خاصيت با ماترياليسم سازگار نيست زيرا وجود خاصيت ذهني را به عنـوان واقعيـت   :  اينواگن استفاده كرد

ه چـه  بر اساس دوگانه انگاري خاصيت، خواص ذهني، غير فيزيكي اند ولي غير فيزيكي ب. گيردغير فيزيكي مفروض مي
معنا است؟ اگر بپذيريم كه تمام خواص فيزيكي تابعي از نظم و تعامل چند جانبه روابط علّي كـوارك هـا و الكتـرون هـا     

انـد كـه ايـن بـه     هستند پس خاصيت غير فيزيكي تابع آن روشي نيست كه بر حسب آن ذرات بنيادين عالم نظـم يافتـه  
 .(Inwagen 2007:209-210 )معناي خروج از ماترياليسم است
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هماني هم اين است  كند و مشكل نظريات ايندانستن ذهن، آن را از بررسي تجربي دور مي
را يك  »من«اين در حالي است كه ارسطو . پوشد كه از ذهن به نفع امر فيزيكي چشم مي

 1.اوصاف ذهني و هم اوصاف فيزيكي داردداند كه هم دار مي شخص زنده گوشت و خون
ها معتقدند كه چون ارسطو رابطه نفس و بدن را با الگوي ماده و صورت توضيح  ماترياليست

توان براي حل  است، بنابراين از آن نميدهد و اين نوع تبيين در زمانه ما منسوخ شدهمي
  .هماني نوعي بهره برد مسأله دوگانه انگاري جوهري يا اين

ولي با  ،دانند دوگانه انگاري جوهري در دوره مدرن مي أدكارت را مبد سوي ديگر معمولاًاز 
شود كه او نيز در خصوص وحدت واقعي نفس و بدن تفحص در آراء او مشخص مي

دانست دكارت از يكسو ذهن و بدن را دو جوهر متمايز مي 2.رويكردي شبيه ارسطو داشت
شناسد كه وحدت واقعي را به عنوان يك جوهر واقعي مي كل تركيبي ذهن و بدن ولي نهايتاً

به نظر دكارت وحدت واقعي نفس و بدن يك مفهوم پايه . نفس و بدن صفت اصلي آن است
بنابراين نه تنها الگوي ارسطويي، بلكه تبيين . و اولي است كه قابليت تحليل بيشتر ندارد

 گرايي باشد كه اتفاقاً هام بخش شخصتواند الدكارت درباره وحدت واقعي نفس و بدن هم مي
هاي  تر باشد زيرا حداقل بخشي از انديشه شايد موضع دكارت براي خواننده معاصر قابل قبول

  .هاي علمي دوره مدرن است او مبتني بر يافته
  كاركردگرايي ) 2(

پيوتر افزار كامافزار و سختبنا به كاركردگرايي محاسباتي، رابطه ذهن و بدن مثل رابطه نرم
توان گفت كه يابد، مي هاي فيزيكي متنوعي تحقق مي افزار در سيستماست و همانطور كه نرم
آنچه موجب خوانش  3.تواند در شرايط فيزيكي مختلفي ايجاد شودحالات ذهني نيز مي

گويد كه صورت كاركردگرايانه از فلسفه ارسطو شده اين است كه او در كتاب متافيزيك مي
تواند در برنز، سنگ يا چوب وجود داشته باشد؛ بنابراين سنگ يا برنز اجزاء يك دايره مي

                                                            
 318 :1388مسلين . 1

2.Descartes 1991:V3p.208 
كرد، مثلاً در انسان، دلفين و ساير موجودات، ها  با مواردي برخورد كردند كه اينهماني نوعي را نقض ميفيزيولوژيست. 3

دارد و شود، پس درد براي هر نوع ارگانيسم، شـرايط فيزيكـي خـودش را    درد با برانگيختگي يك عصب خاص ايجاد مي
از مـوارد  . اينهمـان اسـت   cتوان يك گزاره كلي براي تمام جانداران صادر كرد و مثلاً گفت كه درد با شليك عصب نمي

كرد، اين بود كه گاه يك قسمت از مغز كـه مسـئول تكلـم اسـت     ديگري كه آنها را به ارائه يك نظريه جديد تشويق مي
  ). Block & Fodor1980:238(گيرد ه ميبيند و بخش ديگر نقش تكلم را بر عهدآسيب مي
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بر همين قياس چون گوشت و خون اجزاء مادي و نه ماهوي انسان . ماهوي دايره نيستند

 1.توان امكان وجود انساني با شرايط مادي ديگر را در نظر گرفت شوند، ميمحسوب مي
حاسباتي از اين جهت است كه هر دو شرايط فيزيكي شباهت ديدگاه ارسطو و كاركردگراي م

النفس خود  از سوي ديگر ارسطو در علم. دانندماده را شرط ضروري براي كاركردهاي آن نمي
ها يا كاركردهاي حياتي است و بنا به خوانش  اي از قابليت گويد كه نفس مجموعهمي

يك روبات يا موجود مريخي دارد كه حتي اگر كاركردگرايانه، اين امكان را گشوده مي
كاركردهايي مثل عقلانيت، درك زيبايي شناختي و مسئوليت اخلاقي داشته باشد، شخص 

   2.محسوب شود
توان به نوسبام و پاتنم  مي ،انداز جمله كساني كه تفسير كاركردگرايانه از ارسطو ارائه كرده

پاتنم و نوسبام براي رفع دوآليسم دكارتي به الگوي ارسطويي رابطه نفس و بدن  .اشاره كرد
شود كه در اين رهيافت، ديدگاه ارسطو نه به فيزيكاليسم افراطي منجر مي. كنند رجوع مي

شود يكسره حالت ذهني را به حالت فيزيكي تحويل برد و نه به دوآليسم دكارتي منتهي مي
متمايز باشد بلكه نفس و بدن را به عنوان صورت و ماده  املاًكه نفس و بدن دو جوهر ك

نوسبام يك گفتگوي  3.كندتشكيل دهنده يك جوهر، دو جنبه از يك واقعيت واحد قلمداد مي
هاي  كند و دموكريتوس را نماينده ماترياليستخيالي بين ارسطو و دموكريتوس تنظيم مي

م، ارسطو در زمانه خود از يكسو با دموكريتوس به نظر نوسبا. داندافراطي دوره باستان مي
ولي ارسطو . روبرو بود كه نگرش مادي داشت و از سوي ديگر با دوآليسم افلاطون مواجه بود

نفس و بدن را  ةماده و صورت را اختيار كرد و از اين طريق رابط ةراه حل ميانه يعني نظري
                                                     4.توضيح داد

اي ديگر از محققان نيز مثل برنايت، كود و موراوسيك با پرداختن به  در مقابل، دسته
بر حسب تسامح امكان خوانش كاركردگرايانه از ارسطو را  النفس ارسطو، صرفاً جزييات علم
- دانند و از قبول اينكه او يك كاركردگرا به معناي امروزي كلمه باشد، امتناع ميممكن مي

كنيم كه مخالفان خوانش كاركردگرايانه از فلسفه ارسطو در ادامه به مواردي اشاره مي. ورزند
به نظر كود و موراوسيك كاركردگرا از حيث وجودشناختي التزام به ) الف: (اند مطرح كرده

توان ارسطو را ماترياليست دانست، امكان خوانش  ماترياليسم دارد و از آنجا كه نمي

                                                            
  1036a43-67 :1367ارسطو .  1

2. Burnyeat 1995:19  3. Nussbaum and Putnam 1995:30 
 

4.Nussbaum1978:72-77 
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امروز يك نگرش واحد از ماده مطرح است در . النفس او نيز وجود ندارد نه از علمكاركردگرايا
توضيح اينكه در فلسفه ارسطو علت اختلاف  1.دانستمراتب مي حالي كه ارسطو ماده را ذو

زيرا ماده هر موجود زنده، اقتضاي كاركردهاي  ،گرددبه تنوع ماده بر مي موجودات زنده نهايتاً
او رفتار موجودات اعم از زنده و غير زنده را بر حسب نگرش غايت انگارانه، با . خاصي دارد

اين در حالي است كه از قرن هفدهم يك تفسير . دادتوضيح مي »صورت جوهري«مفهوم 
  . شودمكانيكي و غير غايت انگارانه از ماده ارائه مي

دانست، ترتيب هر چند وجه افلاطوني نظريه دكارت كه ذهن را جوهري مستقل مي بدين
كرد، امروز پذيرفتني نيست ولي وجه فيزيكي نظريه او كه حيات را به نحو مكانيكي تبيين مي

از آنجا كه امروز فيزيك ارسطويي منسوخ شده است، الگوي او از . به قوت خود باقي است
. توان بديل دوآليسم دكارتي دانست اعتبار ندارد و اين الگو را نمي بدن نيز ديگر- رابطه نفس

-به ديگر سخن، رفع دوآليسم دكارتي با رجوع به نظريه منسوخ ارسطويي منطقي به نظر نمي

 .                                                             رسد

حالت ذهني چگونه از حالت فيزيكي در كاركردگرايي به جاي پرداختن به اين مسأله كه 
كاركردگرا توالي بين . شودشود، رابطه ذهن و بدن با توالي بين حالات توصيف مي ايجاد مي

كند بدين نحو كه حالات الف، ب و ج در توالي با هم حالات را به نحو كاركردي توصيف مي
جي در يك سيستم فضا و خرو - شوند و اين حالات به ترتيب نقش ورودي، حالتايجاد مي

كاركردگرا با رويكرد فيزيكاليستي كه درصدد توصيف فرايندهاي . نمايندفيزيكي را ايفا مي
هاي مادي است، مخالف نيست ولي معتقد است كه از يك حالت  ادراك بر اساس زمينه

ي درواقع اگر نتوان از فرايندها. توان دو توصيف اعم از غير كاركردي و كاركردي ارائه داد مي
ذهني توصيف غيركاركردي ارائه كرد، امكان خوانش كاركردگرايانه از اين حالات وجود 

توضيح اينكه كاركردگرا حالت ذهني را واسطه بين دو حالت فيزيكي يعني  2.نخواهد داشت
تا زماني كه نتوان ورودي و خروجي سيستم را به نحو . داندورودي و خروجي سيستم مي

شود كه حالت ذهني  يستي محض توصيف نمود، اين امكان فراهم نميغيركاركردي يا ماتريال
  . نقش واسطه را بين آن حالات فيزيكي ايفا نمايد

امكان توصيف غير كاركردي از  ال مطرح است كه آيا اساساًؤبا نظر به اين مقدمات اين س
زيرا  ،تفرايند ادراك در فلسفه ارسطو وجود دارد؟ پاسخ موراوسيك به اين پرسش منفي اس

                                                            
1.Code and Moravcsik1995:13  2.Ibid,pp.137-138 
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به نظر . ظرفيت خوانش ماترياليستي را ندارد دهد كه اصلاًارسطو تعريفي از ادراك ارائه مي
يء بدون ماده آن از طريق قوه حسي اخذ يشود كه صورت ش ارسطو ادراك زماني محقق مي

دهد و آن را با به ديگر سخن ارسطو ادراك حسي را با فرايند ذهني انتزاع توضيح مي. شود
اين نظريه درباره ادراك، رويكرد ابتدايي، . كندهر بر موم مقايسه ميستن صورت منقش ب

هاي  است و با يافتهرمزآلود و غير اطلاع بخش است كه از قرن هفدهم منسوخ شده
وقتي كه نتوان از فرايند ادراك تفسير غير كاركردي يا فيزيكي . فيريولوژيك سازگاري ندارد

به ديگر سخن . وان ادراك را واسطه بين دو حالت فيزيكي قرار دادت ارائه كرد، به تبع نمي
گيرد كه اين حالات فيزيكي نقش مجالي براي تغييرات فيزيكي در نظر نمي ارسطو اصلاً

 .                                                                 ورودي و خروجي را در الگوي كاركردگرايانه ايفا نمايند

نكته ديگر اينكه در كاركردگرايي گفته مي شود كه حالت ذهني محتوايي دارد و اين ) ب(
هر چند امروز در . شودهاي برنامه نرم افزاري كامپيوتر مقايسه مي محتوا با اطلاعات يا داده

ولي  ،استاي از محتواي حالت ذهني ارائه نشده نظريات بازنمودگرايي، هنوز تبيين بسنده
حال اين . رهيافت وجود دارد كه محتواي حالت ذهني، يك امر فيزيكي است حداقل اين

ال مطرح است كه آيا در فلسفه ارسطو جايي براي محتواي حالت ذهني هست؟ به نظر ؤس
رسد كه بتوان صورت فاقد ماده را همان محتواي ادراك حسي دانست ولي اين نوع محتوا  مي

ارائه تبيين فيزيكي از محتواي حالت ذهني  1.نداردبا تفسير ماترياليستي امروز همخواني 
كه نقش واسطه بين ورودي و خروجي - زماني ميسر است كه بتوان نوع اطلاعات سيستم را 

در فلسفه ارسطو با  »صورت بدون ماده«از آنجا كه به مفهوم . تعيين كرد - سيستم ايفا كند
، پس محتواي حالت ذهني در فلسفه ها يا اطلاعات فيزيكي كامپيوتر قابل تطبيق نيست داده

 .                                         او قابل تبيين ماترياليستي نيست

رويكرد منعطف كاركردگرا درباره نوع سيستم فيزيكي مبتني بر خوانش محاسباتي ) ج( 
- هاي فيزيكي مختلف تحقق مي اوست يعني همانطور كه يك برنامه نرم افزاري در سيستم

هر چند كاركردگرا . شود هاي فيزيكي متنوع ايجاد مي يابد، حالات ذهني نيز در سيستم
هاي افراطي حالت ذهني را به تغييرات فيزيكي  ماترياليست است، ولي مثل ماترياليست

به نظر نگارنده كاركردگرايي محساباتي با مقايسه انسان و كامپيوتر مطرح . بردتحويل نمي
بحث از مقايسه انسان با مصنوعات بشري مطرح  النفس ارسطو اصلاً ولي در علم ،شودمي

درواقع تحميل اين قياس به فلسفه ارسطو به منزله اين است كه مسأله اصلي ارسطو . نيست
                                                            

1.Ibid:137 



  
                    38  Analyzing the Status of Consciousness in Aristotle’s. . .

                 Ali Sanaee 

     شناخت   38

مسأله اصلي در روان شناسي ارسطو اين است كه فرق بين موجود زنده از . را ناديده بگيريم
.                                                    و اختلاف انسان با مصنوعات بشري چيست غير زنده چيست نه اينكه وجوه اشتراك

  گيري نتيجه
-رويكرد ناتوراليستي به آگاهي مبتني بر تمايزي است كه گاليله بين كيف اولي و ثانوي مي

. شودبراي تقويت تمايز جوهري ذهن و بدن استفاده ميگذارد كه اين تمايز در فلسفه دكارت 
است، براي اين مسأله ناتوراليستي كه چگونه حالت ذهني از فرايند فيزيكي مغز ايجاد شده

بر . گيردارسطو مطرح نيست زيرا او براي كيفيات، توامان جنبه ذهني و فيزيكي در نظر مي
خاصيت ارتباطي است يعني آگاهانه بودن  اساس نظريه بازنمودگرايي مرتبه دوم، آگاهي يك

يك حالت ذهني محصول ارتباط آن با حالت ذهني مافوق است ولي ارسطو معتقد است كه 
براي تبيين آگاهي نيازي به مفروض گرفتن حس دروني يا حالت ذهني مافوق نيست؛ بلكه 

از سوي ديگر . انجامدآگاهانه است وگرنه اين سير به تسلسل مي نفسه و ذاتاً  يادراك حسي ف
توان ارسطو را ماترياليست به معناي امروزي كلمه دانست، خوانش كاركردگرايانه از  چون نمي

      ■. بر سبيل تسامح اعتبار دارد النفس او صرفاً علم
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